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Abstract 

The front rounded vowels did not exist in the phonetic system of Old and Middle 

Iranian lanɡuaɡes, but due to phonetic chanɡes, they are observed in a number of 

New Iranian lanɡuaɡes and even have a phonemic status in some of them. In fact, it 

can be said that by chanɡinɡ the number of phonemes in these lanɡuaɡes, a 

phonemic split has occurred. Examininɡ this diachronic chanɡe in a number of these 

lanɡuaɡes, especially in the two varieties of the Central Iranian lanɡuaɡes, this 

article shows that the most important factor in this chanɡe is the frontinɡ, that is, a 

sound chanɡe in which a vowel becomes advanced or pronounced farther to the 

front of the vocal tract than some reference point, which apparently occurred 

unconditionally in these lanɡuaɡes, althouɡh in some cases other factors such as 

vowel harmony and roundinɡ of front vowels have also been involved in the 

formation of these vowels. Another findinɡ of this study indicates that the frontinɡ 

in some lanɡuaɡes has ɡiven rise to more than one front rounded vowel, the latter of 

which is the mid (or mid-hiɡh) vowel, which has often been overlooked in previous 

studies. 
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  هاي ايراني نو هاي پيشين گرد در برخي زبان خاستگاه واكه

  *محمدمهدي اسماعيلي

  چكيده
انـد،   ايراني دورة باستان و ميانه وجود نداشـته هاي  هاي پيشينِ گرد در نظام آوايي زبان واكه

شـوند و   هاي ايراني نـو مشـاهده مـي    ولي در اثر تغيير و تحولات آوايي در تعدادي از زبان
توان گفت با تغيير در تعداد و شمار  حتي در برخي از آنها نقش واجي نيز دارند. در واقع مي

اين مقاله كه بـه بررسـي ايـن دگرگـوني     ها انشقاق واجي رخ داده است.  هاي اين زبان واج
پردازد  هاي مركزي ايران مي خصوص دو گونه از زبان ها، به درزماني در تعدادي از اين زبان

اي يعنـي تغييـر از    شدگي واكـه  گر آن است كه مهمترين عامل اين تغيير، فرايند پيشين نشان
صـورت   ها ظاهراً بـه  اين زبانتر است كه در بيشتر  جايگاه پسين به جايگاه پيشين يا پيشين

اي  هاي پيشين، همگوني واكه غيرمشروط رخ داده است، اگرچه درمواردي گردشدگي واكه
اند. همچنين ديگـر يافتـة ايـن     ها دخيل بوده و تغيير توالي چند آوا نيز در پيدايش اين واكه

ش بيش از يك ها باعث پيداي اي در برخي زبان شدگي واكه تحقيق بيانگر آن است كه پيشين
هاي  افراشته) معمولاً در پژوهش واكة پيشينِ گرد شده كه مورد دوم يعني واكة مياني (يا نيم

  قبلي مغفول مانده و ذكري از آن نشده است.
هـاي ايرانـي نـو،     شدگي، تغيير غيرمشروط، زبـان  هاي پيشين گرد، پيشين واكه ها: دواژهيكل

  هاي مركزي زبان
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  . مقدمه1
هـاي   دهدكـه واكـه   هاي دنيا نشان مي هاي آوايي زبان گرفته برروي نظام ورتهاي ص بررسي

شــوند. مــثلاً ولِــوپيلايي  هــا يافــت مــي پيشــينِ گــرد در تعــداد بســيار كمــي از ايــن زبــان
(Vellupilai, 2012: 76) هـاي   دليل آشنايي با زبـان  ها به متذكر شده است كه بسياري از غربي

هـاي پيشـينِ گـرد     اي خـود واكـه   و فرانسه، كه در نظـام واكـه  معروف اروپايي مثلِِ آلماني 
ها از ديـد بينازبـاني    اطلاعند كه اين واكه (افراشته و مياني) دارند؛ احتمالاً از اين موضوع بي

هـاي   تـوان نـادر بـودن واكـه     درواقع كمياب و نادرند. با نگـاهي بـه مطالعـات آمـاري مـي     
كه حاصلِ بررسي نظام  (UPSID)آمار دادگان آپسيد طورمثال طبق  گرد را دريافت. به  پيشينِ
هـاي پيشـينِ گـرد     واكة ساده است، شمار واكه 2549اي از  زبان و شامل پيكره 317اي  واكه

مراتب كمتـر اسـت. ايـن بررسـي      هايِ پيشينِ غيرگرد و حتي پسينِ گرد به با واكه درمقايسه
واكـه) گـرد هسـتند،     1019مورد از  61هاي پيشين ( درصد واكه 6گر آن است كه فقط  بيان

نـد   واكـه) غيرگـرد   1019مـورد از مجمـوع    958هـاي پيشـين (   درصد واكه 94كه  درحالي
(Maddison, 1984: 124)درصد  3.2هاي پسين به اين آمار، فقط  . درصورت اضافه شدن واكه

شينِ گرد واكه) پي 1983مورد از  61هاي دو گروه پيشين و پسين (يعني  از مجموع كلِ واكه
  شوند.  محسوب مي

  (Maddison, 1984: 124)ها در آپسيد  بندي كلي واكه . طبقه1جدول 

    پيشين  مركزي  پسين  مجموع

    غيرگرد  گرد  غيرگرد  گرد  غيرگرد  گرد
  افراشته  452  29  55  10  31  417  994
  مياني  425  32  100  8  19  448  1032
  افتاده  81  0  392  1  13  36  523

  1019  566  964  مجموع  958  61  547  19  63  901  2549

زبان نشان  561در بررسي جديدتر خود از نظام آوايي  (Maddison, 2005: 50)مديسون 
هاي پيشـين گـرد    درصد از اين تعداد، واكه 6/6زبان، يعني تقريباً  37داده است كه فقط در 
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هـا   گونـه واكـه   زبان باقيماندة ديگر ايـن  524شوند و در  (يك يا بيش از يك واكه) ديده مي
  اصلاً وجود ندارند.

بر معيار فراواني و بسامد در مقايسه بـا ديگـر واحـدهاي     علاوه ها را نشانداري اين واكه
توان با دو معيار ديگر نيز ثابت كرد. معيار اول اين قانون تلويحي است كه حضور  واجي، مي

رد بـودن ارزش    واحد نشاندار دربردارندة حضور صورت متناظر بي نشان آن است. چون گـ
 ـ هاي غيرافتادة پسـين و غيرگ ـ  نشان واكه بي هـاي غيرافتـادة    نشـان واكـه   يرد بـودن ارزش ب

هـاي غيرافتـادة پيشـين     است، بنابراين اگر در زباني مشخصة گرد بـودن بـراي واكـه     پيشين
هـاي متنـاظر    بـراي واكـه  رود مشخصـة غيرگـرد بـودن نيـز      تمايزدهنده باشـد، انتظـار مـي   

هـاي   دارايِ واكـه  هـاي  اساس در زبان ). براين84- 83: 1384خان،  جن باشد (بي  تمايزدهنده
نيـز   [u, o]هـاي پسـين گـرد     و واكـه  [i, e]هـاي پيشـين غيرگـرد     ، واكـه [ü, ö]پيشين گـرد  

هاي آلمـاني، فرانسـه، سـوئدي، هلنـدي، آلبانيـايي،       دارند؛ مانند وضعيتي كه در زبان  وجود
شـود   داغسـتاني) و داگـور (از گـروه مغـولي) مشـاهده مـي      - ماندارين، لزگي (از گروه ناخ

(Maddison, 2005: 50; Dohlus, 2010: 28; Gussenhoven and Jakobs, 2011: 40) ؛ ولي عكس
هاي پيشين غيرگرد و پسين گرد به معنـي وجـود    اين قضيه صادق نيست، يعني وجود واكه

  شود. هاي پيشين گرد نيست، مانند وضعيتي كه در فارسي معيار ديده مي واكه
شود.  هاي پيشين گرد مي فراگيري و از بين رفتن واكهمعيار دوم مربوط به زمان و ترتيب 

نشـان، ديرتـر    هـاي بـي   اكـه هـا در مقايسـه بـا و    در فرايند يادگيري زبان كودك، ايـن واكـه  
روند. ياكوبسون  پريش برعكسِ مورد قبل، زودتر از ياد مي شوند و در افراد زبان مي  فراگرفته

(Jakobson, 1968: 57)  هاي كاميِ (پيشين) گرد  واكه«بيان كرده است: اين مطلب را اين گونه
هاي ثانويه ناميده اسـت، فقـط پـس از آن كـه      درستي واكه آنها را به (Rousselot)كه روسلو 

هاي نرمكاميِ (پسين) گرد و يا كامي غيرگرد با درجـة   هاي اولية متناظرشان، يعني واكه واكه
  ».شوند بازي يكسان فراگرفته شدند، پديدار مي

اما نكتة مهم ديگر كه درواقع موضوع اصلي اين مقاله است، وضعيت درزماني اين گونه 
ها كه آثـار و اسـناد مكتـوب     هاي تاريخي تعداد زيادي از زبان هاست. مطالعه و بررسي واكه

هـاي   كـه حضـور و وجـود واكـه     جا مانـده، معلـوم كـرده اسـت     فراواني از گذشتة آنها به
تر  اي است كه پيش هاي آوايي نه و نتيجة گسترش و بزرگ شدن نظامگرد معمولاً نشا  پيشينِ

هـاي ايـن    اند و به عبارت ديگر با تغيير و تحول در تعداد واج هاي كمتري داشته تعداد واكه
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تـرين ايـن تغييـرات كـه      . رايـج (Maddison, 2005: 50)ها انشقاق واجي رخ داده است  زبان
ويـژه   بـه هاي پسـين (  شود فرايندي است كه طي آن واكه ناميده مي (frontinɡ)شدگي  پيشين

 تــر هــا) بــه جلــوي دهــان منتقــل شــده و جايگــاهي كــاملاً پيشــين يــا پيشــين  غيرافتــاده
يابند. البته رخداد اين فرايند ممكن است با تغيير يـك مشخصـة ديگـر يعنـي      مي  (مركزي)

  زدايي) نيز همراه باشد.  (گردي حذف گردي
هـاي تـاريخي و    هاي پيشين گرد در بررسي ون دربارة وضعيت واكهجايي كه تا كن از آن

هـاي   هاي ايراني تحقيق كاملي صـورت نگرفتـه اسـت و در معـدود پـژوهش      تطبيقي زبان
اي  نمونـه بـه وجـود آنهـا اشـاره     شده نيز بدون ارائة مواد زباني كافي فقط با ذكر چند  انجام
ها و شـواهد كـافي خاسـتگاه و منشـاء ايـن       دهاست، لذا اين مقاله قصد دارد با ارائة دا  شده
اي و  هاي مركزي ايران يعني ابيانه ويژه در دو گونه از زبان هاي ايراني نو به ها را در زبان واكه

ت) بررسـي كـرده و مشـخص كنـد كـه      طرَقي (كه نتيجة تحقيق ميداني نگارنده بـوده اس ـ 
  اند يا نه؟ ها بوده هشدگي باعث ظهور اين واك جز پيشين تغييرات ديگري به  آيا
  
  . پيشينة تحقيق2

 /ü/ترين نمونة چنين تغييري مورد يوناني باستان باشـد. دو واكـة واجـيِ گـرد      شايد قديمي
در يونـاني   /ū/*و  /u/*هـاي   شدگي واكه ، نتيجة فرايند پيشين)Attic(در گويش آتيكي  /ǖ/  و

 ;Woodard, 2015: 659; Thompson, 2017: 295-296; Fortson, 2004: 226)انـد   آغازين بـوده 

Beekes, 2011: 69; Szemerényi, 1996: 37)      اين دگرگـوني كـه مربـوط بـه دورة كلاسـيك .
هـاي يونـاني    از ميلاد) است، در ديگر گـويش  از آن (حدود قرن شش پيش متقدم و يا پيش 

را  /(:)u/(كــه جايگــاه پســين  (Boeotian)زبــان بئوســي  )Aeolic(ازجملــه گــويش آيــوليِ 
كـه   كرده) رخ نداده است. به همين دليل در ميانة قرن چهـارم پـيش از مـيلاد، زمـاني      حفظ

گويشوران بئوسي الفباي آتيكي را پذيرفتنـد، بـراي تمـايز گـذاردن بـين ايـن دو تلفـظ، از        
در آتيكـي)   /(:)ü/(معـادل   <y>جـاي   در آتيكـي) بـه   /ū/(معـادل   <ou> (diɡraph)دونويسة 

دربرابــر واژة آتيكــي  arɡoúrion> ἀργούριον>مثــلِ امــلاي واژة بئوســي اســتفاده كردنــد، 
<arɡýrion> ἀργύριον بئوسي نيـز بعـداً در قـرن سـوم      البته در گويش». نقره، پول«معني  به

 /ü/و سـپس   /ö/بـه   /oi/شدگيِ واكة مركب  هاي گرد پيشين دراثر پيشين از ميلاد واكه  پيش
شـدگي ايـن اسـت كـه      . نكتة مهم دربارة ايـن پيشـين  (Woodard, 2015: 659)وجود آمد  به
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غيرمشروط بوده و به خودي خود رخ داده و ظاهراً ربطي به واكه يا همخوان مجـاور واكـة   
  تغييريافته نداشته است.

شكل مشروط رخ داده است به اين ترتيـب كـه    شدگي به ولي نوع ديگري از اين پيشين
هـاي مجـاور صـورت گرفتـه اسـت.       تأثير واج دگرگوني صوتي تحت شرايط خاصي مانند

يـا   (umlaut)ترين مثال ايـن دگرگـوني (درواقـع همگـوني)، فراينـد اومـلاوت        شده شناخته
جـز گوتيـك) را متـأثر كـرد      هاي ژرمني (بـه  اي پسرو است كه همة زبان شدگي واكه پيشين

(Fortson, 2004: 315, 318; Anttila, 1989: 61-62) َبراساس لس .(Lass, 1997: 299)   نهَ زبـان
ــان   ــه زب ــازين و نَ ــي آغ ــمالي و غر  ژرمن ــي ش ــاي ژرمن ــيچ ه ــي، ه ــه  ب ــدام واك ــاي  ك ه

دار،  از يـك واكـة پسـينِ تكيـه    كه در هجا(هـا)ي بعـد   اند. ولي درمواردي نداشته  گرد  پيشين
همگـوني نـاقص، واكـة پسـين (در     وجود داشـته اسـت، دراثـر     /y/يا غلتi/  /پيشين   واكة

اي پيشين تبديل شده است. در تاريخ زبان انگليسي پيدايش و حـذف   به واكهقبلي)   هجاي
درنتيجـة فراينـد    /y, ø/هاي پيشين گرد رخ داده است. دو واكة گـرد   درپي و پيوستة واكه پي

در نظام آوايـي زبـان انگليسـي باسـتان متقـدم       /u, o/*شدگي دو واكة ژرمني آغازين  پيشين
ترتيـب بـه    بـه  /ðoxtr-i/*و  /kun-j-ō/*و واژة ژرمنـي آغـازين   وجود آمدند. بـراي مثـال د   به

<cynn> [kün] »و » خويشــاوند<doehter> [døxter] »در انگليســي باســتانِ متقــدم » دختــران
تبديل شدند. سپس اين دو واكة پيشين در دورة انگليسي باسـتان متـأخر بـا از دسـت دادن     

ادغام شدند و به اين شـيوه از بـين رفتنـد.     /e/و  /i/ارتفاع خود يعني  هاي هم گردي، با واكه
هاي معيار جنوبي انگليسي  ولي دوباره در انگليسي ميانة متقدم ظهور پيدا كردند كه در گونه

شـكل   هـاي نـوي انگليسـي بـه     حاضر ديگربار در گويش ميانة متأخر حذف شدند و درحال
  .(.ibid)اي درحال ظهور هستند  فزاينده

  (Campbell, 2004: 23)» پا«و » موش«شدگي در انگليسي: دو واژة  پيشين .2جدول 

  موش  ها موش  پا  پاها  
 fōt-iz/ */fōt/ */mūs-iz/ */mūs/, [mūs]/*  : ژرمني آغازين1

 fōt-i/, [fōt-i] /fōt/, [fōt] /mūs-i/, [mūs-i] /mūs/, [mūs]/  : انگليسي باستان2

 fōt-i/, [fø̄t-i] /fōt/, [fōt] /mūs-i/, [mȳs-i] /mūs/, [mūs]/  : اوملاوت3

 fø̄t/, [fø̄t] /fōt/, [fōt] /mȳs/, [mȳs] /mūs/, [mūs]/  : حذف واكة پاياني4

 fēt/, [fēt] /fōt/, [fōt] /mīs/, [mīs] /mūs/, [mūs]/  : حذف گردي5
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 /fīt/ /fūt/ /mais/ /maus/  اي : تغيير بزرگ واكه6

شـدگي رخ داده اسـت.    هاي دنيا نيز پيشين هاي هندواروپايي در ديگر زبان بر زبان علاوه
بـا اثـري از    uاز فرايندي اينچنين در زبان عربي، يعني تلفـظ واكـة    (Kaye, 1997: 199)كي 
 /ū/برد. اين فرايند كـه در آن واكـة    شدگي) نام مي زدايي/غيرلبي (لبي» اشمام«با عنوان  i  واكة
وجـود آمـدن    شـود، باعـث بـه    تبـديل مـي   /ī/) به واكـة  [ü]تمالاً با گذر از مرحلة مياني (اح

شكلِ  به /rudda/هاي گويشي مثل تلفظ  و بعضي صورت» روم« rīm ~ rūmهايي مانند  تناوب
[rüdda] » يـا  »او برگشته اسـت ،/qīla/    شـكلِ   (در عربـي كلاسـيك) بـه/qǖla/ »  گفتـه شـد «

 [ü]هـاي عربـي واكـة     ) شده است. ضـمناً برخـي گـويش   ǁquwilaǁصورت زيرساختي   (از
اي  مراكشي و عربيِ موريتانيايي (حسنيه) و نيز عربي قـاهره - دارند، ازجمله عربيِ يهودي  را

  . (.ibid)) معروف است [ʏ]المللي  (در الفباي آوانگار بين [ʊ̈]كه به داشتن واكة 
  
  نيهاي ايرا هاي پيشين گرد در زبان . واكه3

هاي ايراني باستان و ميانه به علت نبود خط دقيق و زنده نبـودن   اگرچه وضعيت واجي زبان
زني است، با اين حال در هيچيك از منابع معتبري كه به  تر درحد حدس و گمانه ها، بيش آن

هاي  اي به وجود واكه اند، اشاره هاي ايراني باستان و ميانه پرداخته اي زبان توصيف نظام واكه
هـا   بل سـاده و مركـب بـودن واكـه    بر اشاره به تقا پيشين گرد نشده است. در اين آثار علاوه

تان) يا هشت واكة سادة واجـيِ  هاي دورة باس دورة باستان)، و نيز وجود شش (در زبان  (در
ها تأكيد شده اسـت. در   هاي دورة ميانه)، فقط به نقش تقابلي كشش يا كميت واكه زبان (در

) با كيفيتي يكسان ولي كميتي /ī/و  /i/يا  /ū/و  /u/ارتفاع (مانند  هاي تقريباً هم واكهها  اين زبان
. ضمناً در غالب اين آثار معمولاً بدون اشاره (Skjærvø, 2009: 200)اند  شده متفاوت توليد مي
هـا اشـاره شـده اسـت.      ر ايـن زبـان  هاي گرد پيشين، فقط به وجود آنهـا د  به خاستگاه واكه

ها است و نه صرفاً وجود آنها، بـراي   جا كه موضوع بحث اين مقاله خاستگاه اين واكه آن  از
  اند. شود كه مطلبي دربارة منشاء آنها داشته هايي اشاره مي همين فقط به برخي از زبان
هاي ايراني نو، برخي واكة پيشين گرد دارنـد. بـراي نمونـه در     از ميان گروه شرقيِ زبان

دار است فقط در گويش  تاريخي در هجاهاي تكيه ū́*كه واجگونة  ʉ̄/ü [:y]زبان يغنابي واكة 
» خورشـيد « xūr/xʉ̄r) و kabū́d*(از » كبـود « kabū́d/kabʉ́̄dشـود، ماننـد    غربي مشـاهده مـي  

(Novák, 2013: 27, 82, 88)) وضــعيت واجــي ايــن واكــه را 781: 1383. البتــه بيلمــاير (
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نيز معتقد است كه شرايط و بافتي كـه   (Novák, 2018: 31)نامشخص توصيف كرده و نواك 
شدگي مذكور رخ داده هنوز دقيقاً شرح داده نشده است. در زبان پراچـي نيـز،    در آن پيشين

 ,ū, ō > ǖشدن دارند ( هاي پسينِ گرد بلند گرايش به پيشين خصوص در گويش شتُلُ، واكه به

ȫ ((Novák, 2013: 57; Kieffer, 2009: 694)ه پژوهشگران . البت(Morgenstierne, 1929: 22-46; 

Novák, idem.) هـاي   را نيـز بـراي پيـدايش واكـه    هاي ديگري  شدگي خاستگاه جز پيشين به
انـد،   هاي پـاميري ذكـر كـرده    ويژه زبان هاي شرقي به پيشين در پراچي و گاه ديگر زبان  گرد

) čīd(قـس شـُغني    čǖdو رشرُوي  čȫd، مانند واژة برتنَگي ō~ȫدار به  تكيه á*ازجمله تبديل 
هستند. در جدول زير چند مثال بـراي ايـن    -ką́ta*كه همه منشعب از ايراني باستان » خانه«

  ) از زبان پراچي ارائه شده است:ȫبه  á*تغيير (يعني تبديل 

  در پراچي ȫبه  á*تغيير و تحول واكة  .3جدول 

 پراچي آغازينايراني   فارسي پراچي ايراني آغازين  فارسي
 áʦwa- ȫsp* >  اسب saháka- sahȫk* >  خرگوش

 dáʦa- dȫs* >  ده nikána- naɣȫn* >  نان

 ʣásta- dȫst* >  دست náxra- nȫrk* >  ناخن

 ášta- ȫšt* >  هشت xára- khȫr* >  خر

  :هاي زير تبديل شده است، مانند مثال ȫ~ōنيز به  āywa*و  ā̆wā̆*در پراچي تواليِ 

 در پراچي ā̆wā̆*تغيير و تحولِ توالي آوايي  .4جدول 

 پراچي ايراني آغازين  فارسي پراچي ايراني آغازين  فارسي
 yawa- žȫ* >  جو awa- ȫ* >  او

 nawa- nȫ* >  نهُ، نو tawa tö* >  تو (ضمير)

دليل عدم ارائة جفت كمينـه بـه    ها به هاي پيشين گرد در همة اين زبان نقش واجي واكه
 ,Morgenstierne)شـدة مرگنسـتيرنه    هاي ارائـه  قطع و يقين معلوم نيست، ولي در ميان مثال

) در تقابل -ʦṷą́-ka*(از ايراني باستان » سگ« espȫاز زبان پراچي، وجود واژة  (42-43 :1929
تــوان نشــانة واج بــودن ايــن  مــي) را ظــاهراً -ʦṷíša*(از ايرانــي باســتان » شــپش« espōبــا 
  ثبت كرده است). espǒ́و  espóترتيب  به (Efimov, 2011: 298)دانست (گرچه يفِيموف   واكه



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،زبان شناخت   58

 

شود  صورت كمابيش پراكنده مشاهده مي هاي ايراني نوي غربي نيز اين فرايند به در زبان
-Elfenbein, 1997: 763)ه اين چند مورد اشاره كرد. براساس الفنباين توان ب كه از آن ميان مي

باسـتاني معمـولاً در    ūشـود)   در بلوچي سراوان (كه گويش پراعتباري محسـوب مـي   (764
) īهـاي سـاحلي بـه واكـة      (در گـويش  ǖشـدگي بـه واكـة     دار، دراثر پيشـين  هجاهاي تكيه

اند. در لاشاري هم  خيراً به اين زبان وارد شدههاي جديدي كه ا واژه جز وام شود، به مي  تبديل
دهند،  شدگي را انجام مي برخي گويشوران ظاهراً به تقليد از گويش معتبر سرواني اين پيشين

شود. نغزگـوي   شنيده مي <ȫ> [:ø]صورت  ها غالباً به ديگر گويش ōبه اين صورت كه واكة 
اي محسـوب كـرده    را واجگونه [ü]شي، ) نيز با اشاره به اين موضوع در تال42: 1384كهن (

يابـد، ماننـد    هاي لثوي نمود مي قرار دارد و قبل از همخوان /u/كه در توزيع تكميلي با واج 
dür »دور« ،lüla »لوله« ،vüz »ـ». گردو  ه غيرمتقـارن بـودن ايـن نظـام     او (همانجا) همچنين ب

هاي  ) در توصيف گويش10: 1380تواند موجب تغيير شود. ديهيم ( كرده كه بالقوه مي  اشاره
شود و  در تهران تلفظ مي uتر از  ها بسته در اين گويش uمنطقة قصران عنوان كرده كه آواي 

نشـان   >ů<نزديكتر است، بدون آن كه عين آن باشد. او (همانجا) اين آوا را بـا نشـانة    yبه 
حال  ست كه درعين، ولي اين را هم اضافه كرده ا»روز« růz، »دوست« důsdداده است، مثل 

  ». شستند مي« miʃyʃdanو » جور« yrʣشوند، مثل  تلفظ مي <y>ندرت بعضي كلمات با  و به
هاي شماليِ فارسيِ تـاجيكي ماننـد گـويش بخـارايي و تـاجيكي معيـار نيـز         در گويش

در فارسـي نـوي متقـدم     /ō/طور كامل، رخ داده اسـت. واكـة    شدگي واكه، البته نه به پيشين
)كـه  [:ɵ̝]شده كشيدة  (آوايِ افراشته /ɵ/شدگي به واكة مركزي  ميانه)، در اثر پيشين فارسي  (يا

) <ȳ>(در خط سيريلي تـاجيكي بـا نشـانة     >ū<و  >ů> ،>ʉ>در منابع مختلف به سه شكل 
 :Windfuhr and Perry, 2009: 425-426, 534; Idō, 2014)تبديل گشته اسـت    نشان داده شده

  دهد:  هاي زير چند نمونه از اين تبديل را نشان مي . مثال(90-91

  هاي شمالي) در تاجيكي (گونه /ō/شدگي واكة  پيشين .5جدول 

 تاجيكي آوانويسيفارسي ميانه  فارسي تاجيكي آوانويسي فارسي ميانه  فارسي
 rōz /ɾɵz/ růz >  روز zōr /zɵr/ zůr >  زور

 sōz /sɵz/ sůz >  سوز kōf /kɵh/ kůh >  كوه

 mōy /mɵj/ můy >  موي dōst /dɵst/ důst >  دوست

 čōb /ʧɵb/ čůb >  چوب dōxtan /dɵχtan/ důxtan >  دوختن
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در  /ɵ/نشانگر آن است كه واكـة جديـد    6هاي جدول  هايي مانند نمونه البته وجود واژه
عبـارتي   شدة قبلي هـم داشـته باشـد و بـه     مواردي ممكن است خاستگاهي غيراز مورد گفته

  استثنائاتي هم در اين باره وجود دارد:

  هاي شمالي) تاجيكي (گونه در /ɵ/واكة هاي  ديگر خاستگاه .6جدول 

 تاجيكي آوانويسي فارسي ميانه  فارسي تاجيكي آوانويسي فارسي ميانه  فارسي

 ruftan /ɾɵftan/ růftan >  رفتن xwardan /χɵɾdan/ xůrdan >  خوردن

 pahlūɡ /pahlɵ/ pahlů >  پهلو brūɡ /abɾɵ/ abrů >  ابرو

 /soχt/و » او) سـوخت «( /sɵχt/تـوان بـه جفـت كمينـة      براي نقش واجي اين واكـه مـي  
مقايسـه بـا   نيز خاستگاه اين واكه را در  7. جدول (Idō, 2014: 91)اشاره كرد » ساخت  او)«(

  دهد: هاي تاجيكي نشان مي ديگر واكه

  (Windfuhr and Perry, 2009: 534)تاجيكي هاي  تحول واكه .7جدول 
o  a  ɵ  u  e  i  فارسي تاجيكي  
↑  ↑  ↑  ↑  ↑  ↑      

      ┌──┐    ┌──┐      
ā  a  ō  ū  u  ē  ī  i فارسي نوي متقدم  

شـدگي بـه واكـة گـرد      هاي مركزي تاجيكي اين پيشين لازم به ذكر است كه در گويش
بسـته   چاه عليا) و واكة گرد نزديـك  هاي ناحية مست (گويش [ʏ]بسته نزديك پيشينِ  نزديك

هاي ناحيـة فلَغـَر) نيـز     چاه سفلا و بيشتر گويش هاي ناحية مست (گويش [ʊ]نزديك پسينِ 
در  ū̆*. علاوه بـر ايـن در مـواردي كـه واكـة      (Idō, 2009: 68; Novák, 2018: 31)بوده است 

شـدة   هاي حلقي و نيز همخوان ʕو  hهاي چاكنايي و حلقي  هجاهاي بسته، پيش از همخوان
، »روح« růh، »كهنـه « kůhnáشـدگي رخ داده اسـت، ماننـد     عربي قرار گرفته باشـد، پيشـين  

sůhbat  »ــحبت ــرم« můhtaram، »ص ــس » محت ــتقل« mustaqil(ق ــؤمن« můʕmín، »)مس ، »م
sůfī  » صـوفي« ،arůz » عـروض «(Novák, 2018: 31; Windfuhr and Perry, 2009: 425-426, 

534).  
هاي فارسي نيز گزارش شده است،  شدگي در ديگر گونه بر فارسي تاجيكي، پيشين علاوه

(در  ūانـد كـه واكـة     اظهـار كـرده   (Okati and al., 2009: 120-131)ازجمله اكُاتي و ديگـران  
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و درصورت قرار گرفتن در كنار  [ʉ]نوي متقدم) در گويش سيستاني به واكة مركزي   فارسي
تبديل شده است. در تحقيـق   [ʏ]شدگي بيشتر به واكة پيشين  اي، با پيشين هاي تيغه خوان هم

ه كـه بـا ادغـام    هراتـي عنـوان شـد    دربارة فارسي (Miller and Moats, 2011)ميلر و موتس 
، »بـوديم « /bydim/اند، ماننـد   پيشين شده [y](در فارسي نوي متقدم) به واكة  ōو  ūواكة   دو

/dyst/ »دوست« ،/farāmyʃ/ »فراموش.«  
  
  هاي مركزي ايران ها و گويش هاي پيشين گرد در زبان . واكه4

هـاي ايرانـي    بـان يـن گـروه از ز  در تحقيق خود دربارة ا (Krahnke, 1974: 137-138)كرانكه 
ه كرده و چنين عنـوان  ارائة مثال كافي و جزئيات بيشتر، به دادن توضيحاتي كلي بسند  بدون

  داشته است:
بـه   oو  uهاي پسين افراشتة  واكهشدگي  هاي مركزي، پيشين يك پديدة رايج در گويش

 [y]) است، كه گاهي حتي به جايگـاه  [ö]و  [ü]جايگاهي مركزي همراه با گردي (يعني 
و [گـايگر]   (Morgenstierne, 1958: 158)رسد. اين گرايش عـام را مورگنسـتيرنه    نيز مي

(Grundriss der iranischen Philologie. I/2, 384) اند. مشخص كـردن شـرايط    متذكر شده
هـا   كـامي  رسـد كـه قبـل از نـرم     واجي براي رخداد اين تغيير دشوار است. به نظر نمي

شود) و ظاهراً قبل  ديده مي» صندوق« sündüqگونة طاري كلمة  بيافتد (اگرچه در  اتفاق
هجـايي   تكواژهـاي تـك   تر است. همچنين رخـداد آن در  ) رايجrها (ازجمله  از دنداني

بـراين   هاي نقيض زيادي نيز بـراي آن وجـود دارد. عـلاوه    مشهودتر است، اگرچه مثال
فراينـد نيـز در حـال     رسد تحت تأثير و گسترش زبان فارسـي، عكـس ايـن    نظر مي به
  . دادن باشد رخ

هـا،   ها و گويش گرفتة پيشين دربارة اين زبان جايي كه در معدود تحقيقات صورت از آن
شـدة   هايي اندك كه غالباً گردآوردة خود محقق نبوده، بلكـه از آثـار چـاپ    فقط با ارائة داده

ر ثبت تلفظ واقعي كلمات، ديگران برگرفته شده و نتيجتاً اشتباهات و ايرادات آن تحقيقات د
هـا و   هايي بعضاً نادرست شده است، لذا در ادامة اين مقالـه بـا ارائـة داده    گيري باعث نتيجه

دليل محدوديت حجـم   شواهد كافي اين موضوع مورد بررسي قرار خواهد گرفت. ضمناً به
قي (بـه عنـوان   اي و طرَ هاي پيشين گرد در دو زبان ابيانه مقاله فقط به بررسي خاستگاه واكه

شود. انتخاب اين دو مـورد   اي از اين گروه زباني رايج در شهرستان نطنز) پرداخته مي نمونه
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هـا را از ايـن    تـرين داده  دقيـق  علت انجـام تحقيـق ميـداني،    به اين دليل است كه نگارنده به
ازجمله مكنزي هاي ايراني ميانة غربي،  هاي زبان نامه گونه دارد. همچنين با استفاده از واژه  دو
-Durkin)مايسترارنست - دوركين (Boyce, 1977))، بويس 1385بيدي ( )، رضايي باغ1388(

Meisterernst, 2004)هـاي پسـين گـرد اسـتخراج شـد تـا        هاي داراي واكه ، فهرستي از واژه
هاي اين دو زبان بررسي شود. لازم به ذكـر اسـت كـه     بازتاب تغيير و تحولات آنها در واژه

هاي اين گروه زباني نقش تمايزدهندة واجي دارنـد كـه چـون در     ها در بيشتر زبان اكهاين و
هاي كمينه  طور كافي و با ارائة جفت ) در اين باره به1397تحقيق ديگر نگارنده (اسماعيلي، 

  شود. صحبت شده، از ذكر مجدد آن در اينجا صرفنظر مي
  

  اي و طرَقي در ابيانه /ü/خاستگاه واكة  1.4
تـر   هاي اين گروه) در بـيش  طوركلي تقريباً در همة ديگر زبان در هر دو زبان (و به /ü/واكة 

انـي ميانـه (يـا ايرانـي نـوي      در اير /ū/واكـة پسـين    غيرمشـروط شدگي  موارد نتيجة پيشين
هـاي قرضـي (عربـي و يـا بـا       ژهاست. نكتة ديگر آن كه اين تغيير در بسـياري از وا   متقدم)
هاي داراي  هاي دو جدول زير كه اولي منتخبي از واژه شود. واژه نيز ديده مي نامعلوم)  منشاء

منشاء ايراني ميانة و دومي داراي منشاء قرضي (عمدتاً عربي) هستند، نشانگر فراگيـر بـودن   
  اند: اين تبديل

  با منشاء ايراني ميانه هاي در واژه /ū/واكة شدگي  پيشين .8جدول 

 ميانه ايراني اي ابيانه طرقي  فارسي ميانه ايراني اي ابيانه طرقي  فارسي

 âhü ɔhü āhūɡ  آهو kün kǘna kūn  كون

 âlü ɡɔlü ālūɡ  آلو müš müš mūš  موش

 enɡür hanɡür anɡūr  انگور pehlü pâlü pahlūɡ  پهلو
 bâhü bɔhü bāzūɡ  بازو -püsâ- püsɔ- *pūsād  - پوسيد

 abrü âvrü brūɡ  ابرو sütün sütün stūn  ستون
 bümi bümi būmīɡ  بومي süd süd sūd  سود

 dü dü dūd  دود tü tü tūt  توت
 dür dǘr(a) dūr  دور xün xün xūn/xōn  خون
 ɡü ɡü ɡūh  گهُ xârsü xâsrǘya *xwasrū  مادرزن

 ǰâdü ǰɔdü ǰādūɡ  جادو bâxsüra bɔxâsürâ *xwasūr  پدرزن
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 ǰühüd ǰühüd ǰahūd  يهود zü zü zūd  زود
 pür pür(â) pūr<puhr پسر sür sür sūr<suxr سرخ

  ها واژه در وام /ū/واكة شدگي  پيشين .9جدول 

 واژه وام اي ابيانه طرقي  فارسي واژه وام اي ابيانه طرقي  فارسي

 fözül füzül fuzūl  فضول nür nür nūr  نور

 hasüd hasüd ħasūd  حسود pül pül pūl  پول
 manzür manzür manzūr  منظور qebül qöbül qabūl  قبول

 maxsüs mâxsüs maxsūs  مخصوص qüti qüti qūtī  قوطي

 meymün mâymün maymūn  ميمون sâbün sɔbün ʂābūn  صابون

 mazlüm mâzlüm mazlūm  مظلوم sâtür šɔtür sātūr  ساطور

 maʔlüm maʔlüm maʕlūm  معلوم tâbüt tɔbüt tābūt  تابوت
 maʔrüf maʔrüf maʕrūf  معروف tün tün tūn  تون

 müm müm mūm  موم tütün tütün tūtūn  توتون

دهد كه اين تبديل استثنائاتي نيز دارد. به عبارت ديگر اين  نشان مي 10هاي جدول  مثال
شود، بلكـه گهگـاه بـه دلايلـي      صورت مشترك در هر دو زبان مشاهده نمي تغيير هميشه به

هـايي از ريشـه و    ازجمله تغييرات آوايي ديگري، مثل حذف واكه و هجـا، يـا كـاربرد واژه   
ديگـر   عبارت هاي مذكور رخ داده است. به دگي فقط در يكي از زبانش منشائي ديگر، پيشين
گـاه انجـام نگرفتـه اسـت. نكتـة      هاي مشابه آوايي اكثراً انجام گرفتـه و   اين تبديل در بافت

صـورت گرفتـه    /ū/شدگي واكة پسين  توجه ديگر اين كه در مواردي نيز، اگرچه پيشين قابل
معـدودتري (ماننـد دو كلمـة    و در موارد  /ö/تر  كة افتادهبه وا /ü/جاي واكة  ولي اين تغيير به

  ت:بوده اس /i/آبستن و كدو) با حذف گردي به واكة 

   /ū/نامنظم واكة شدگي  پيشين .10جدول 

 اوليه صورت اي ابيانه طرقي  فارسي اوليه صورت اي ابيانه طرقي  فارسي

 hülü hâlɡ ālūɡ  هلو röh rüh rūħ  روح

 ovir ɔvire *ābūr آبستن sendöq sündüq sandūq  صندوق

 -ayinǰâ- enö- ašnūd  - شنيد tambâkö tambɔku tambâkū  تنباكو

 -bo- bö- būd  - بود törâzɡ darɔ́qza tarāzūɡ  ترازو



 63   )محمدمهدي اسماعيلي( ... هاي شين گرد در برخي زبانهاي پي خاستگاه واكه

 

 büf ǰöqd būf  بوف xub xüb xūb  خوب

 böq büq būq  بوق ǰey zay zadūɡ  صمغ

 xöɡ xük hūɡ  خوك zowlow zârü zalūɡ  زالو

 küvi köyíya kadū  كدو zânü zunɡ zānūɡ  زانو

 mašqöl mâšqül mašqūl  مشغول âmö ɔmu ʕamū  عمو

 nɪžɡ nézɡa miǰūɡ  عدس orüs ɔrus ʕarūs  عروسي

 نيز اصلاً رخ نداده است: 11اين تغيير در معدود مواردي مانند دو كلمة جدول 

  /ū/واكة ابقاء  .11جدول 

ايراني ميانه اي ابيانه طرقي  فارسي ايراني ميانه اي ابيانه طرقي  فارسي

 sur sur sūr  سور -busâ- busɔ- būsād  - بوسيد

ها (ايراني يا قرضي عربي) منشاء و  در تعداد كمتري از واژه /ü/البته ظهور و وجود واكة 
هـا، ازجملـه افراشـتگي و     خاستگاه ديگـري دارد و نتيجـة تغييـر و تبـديل در ديگـر واكـه      

دهـد، ايـن    هاي جدول زير نشـان مـي   هاي پيشين است. همانگونه كه مثال گردشدگي واكه
  شود: اي مشاهده مي وضعيت بيشتر در ابيانه

  هاي پيشين افراشتگي و گردشدگي واكه .12جدول 

 ميانه ايراني اي ابيانه طرقي  فارسي ميانه ايراني اي ابيانه طرقي  فارسي

 düm düm dēm  صورت -vnes- nömüs- nibēs  - نويس

 hamiša hamüšâv hamēšaɡ  هميشه -nevešt- nömüšt- nibišt  - نوشت

 kerbüt kerbüt kebrīt  كبريت qâli qɔlü qālī  قالي

 -lizâ- lüzɔ- *lēz  - ليزيد šüvi šövi ševid  شويد

 möhüb mahīb ---  مهيب tebila tabülâ tawīla  طويله

 mâhi mɔhü māhīɡ  ماهي -xos- xüs- *xwās  (فعل) - زن

پـيش از   /ā/نتيجة افراشـتگي واكـة    /u/توجه ديگر اين كه در مواردي كه واكة  نكتة قابل
شدگي  ايراني ميانه) بوده، پيشين /ām/يا  /ān/هاي خيشومي (يعني مشتق و ناشي از  خوان هم

  تقريباً رخ نداده است:
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  هاي خيشومي از همخوان پيش /ā/افراشتگي واكة  .13جدول 

 ايراني ميانه اي ابيانه طرقي  فارسي ايراني ميانه اي ابيانه طرقي  فارسي

 ârum ɔrum ārām  آرام nun nun nān  نان

 ârvun ɔravun *ārbān  آسيابان ozmun özun uzwān  زبان

 arzun ârzun arzān  ارزان xum xum xām  خام

 âsemun ɔsmun āsmān  آسمان čoppun čöppun šubān  چوپان
 ɡorun ɡerun ɡarān  گران emum emum ʔimām  امام

 nâkum nɔkum nākām  ناكام harum harum ħarām  حرام

 -âni- uni- ānīd  آوردن vâyam vɔdum wādām  بادام

 -zânâ- zunɔ- zānā  دانستن zâmây zumɔy zāmād  داماد

ي آوايـي بـوده و دچـار دگرگـوني     جزئـي از يـك تـوال    /ām/يـا   /ān/كه  البته درمواردي
  شدگي هست، مانند: باشد، احتمال پيشين  شده

  هاي آوايي هاي پيشين در اثر تحول توالي ظهور واكه .14جدول 

 ايراني ميانه اي ابيانه طرقي  فارسي

 külün köyyun *kilēl-dān  كلون (كليدان)

 -nömün- *nimāyān ---  نماياندن

 -šün- *šaw-ān ---  »)شدن«بردن (صورت سببي 

  
  اي و طرقي در ابيانه /ö/خاستگاه واكة  2.4

نظــم  كمــي بـي  /ü/تــرش يعنـي   در مقايسـه بــا واكـة افراشـته    /ö/وضـعيت واكـة نوظهــور   
آيد. به عبارت ديگر واكة مذكور همواره بازتاب و نتيجة يـك رونـد و دگرگـوني     مي  نظر به

شدگي واكة ايراني ميانـه (يـا ايرانـي نـوي متقـدمِ)       واحد نيست. اين واكه گاه نتيجة پيشين
/u/  شـدگي   ) و گاه نتيجة پيشـين 15اي رخ داده (نك جدول  است، مانند تحولي كه در ابيانه
 15هاي دو جدول  ). مثال16است، مانند تحولي كه در طرقي رخ داده (نك جدول  /ō/اكة و
  اند: نشانگر اين موضوع 16و 
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  اي و طرقي در ابيانه ايراني ميانه /u/واكة تغييرات  .15جدول 

 ميانه ايراني اي ابيانه طرقي  فارسي ميانه ايراني اي ابيانه طرقي  فارسي

 âzar ɔdör ādur  آذر mohra möhrâ muhraɡ  مهره

 âhan ɔhön āhun  آهن -mard- mârd- murd  - مرد

 holof alö āluh  عقاب morq mörq murw  پرنده

 -âmorz ɔmörz āmurz  - آمرز mošt mö́šta mušt  مشت

 anɡošt anɡöšta anɡušt  انگشت nâxun nɔxön nāxun  ناخن

 ossoxun össöxun astuxān  استخوان nâzok nɔzök nāzuk  نازك

 beland böland buland  بلند noh nöh nuh نهُ

 bona bönâ bunaɡ  درخت pol pöll puhl  پل

 -bard- bârd- burd - برد fandoq föndöq pundik  فندق

 borǰ börǰ burɡ  برج mašt pörr purr  پر

 bez bö́za buz  بز -parsâ- pârsɔ- pursīd  - پرسيد

 čövor čɔdör čādur  چادر pašt pâšt pušt  پشت

 čakoš čâkköš čakuš  چكش -paxt- pɔ- puxt  - پخت

 deress döröss drust  درست -rot- rött- ruft  - رفت

 dorošt döröšt društ  درشت sobok savök sabuk  سبك

 domb dömm dumb  دم čoppun čöppun šubān  چوپان

 došman döšman dušman  دشمن -šo- šö- šud  - رفت

 dot döte duxt  دختر somb sömm sumb  سم

 -dot- dött- duxt  - دوشيد -sot- sött- suxt  - سوخت

 dozz dözz duzd  دزد -šošt- šöšt- šust  - شست

 horoš röš frušaɡ  آغوز torš töröš trufš  ترش

 ɡandom ɡandöm ɡandum  گندم tambök dömbâk tumbak  تنبك

 ɡol ɡö́la ɡul  گلُ tond tönd tund  تند

 ɡombez ɡömbaz ɡumbad  گنبد tork törk turk  ترُك

و  o ö ud خشك  hošk höšk hušk 

 ǰevun ǰövun ǰuwān  جوان omid ömmid ummēd  اميد

 ǰoft ǰöft ǰuxt  جفت ormö amrud urmōd  امرود

 ko kö ku/kū  كو؟ oštor öštör uštar  شتر

 xo kö ku/kū  كه ozmun özun uzwān  زبان

 kâ küyɔ *kuwyāɡ  كجا -hos- hös- xufs  - خواب

 kölâ kölɔ kulāf  كلاه -hot- hött- xuft  - خفُت
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 kelenɡ kölanɡ kulanɡ  كلنگ hömbâ xumb ----  خمُ

 kondor köndör kundur  كندر xonok hünek xunak  خنك

 konǰi könǰi kunǰid  كنجد ormâ hörmɔ xurmā  خرما

 kori körrâ kurraɡ  كرهّ hürd hürd xwurd  خرُد

 -košt- köšt- kušt  كشُتن vöyâ yöyɔ yuddāɡ  جدا

  و طرقي اي ايراني ميانه در ابيانه /ō/واكة تغييرات  .16جدول 

 ميانه ايراني اي ابيانه طرقي  فارسي ميانه ايراني اي ابيانه طرقي  فارسي

 uhun nǘya ānōh/y  آنجا mardom mârdöm mardōm  مردم

 bör bur bōr بور mörča mörǰunâ mōr  مورچه

 bu bu bōy  بو mörd murd mōrd  مورد

 čöv ču čōb  چوب mü mü mōy  مو

 do dö dō دو naxo naxöy naxōd نخود

 dük dǘka dōk  دوك nö nuq nōɡ  نو

 döl dul dōl  دلو höš huš ōš  هوش

 -düs- düs- dōs  - چسبيد -oǰmâr özmɔr ōšmārd  - شمار

 döst dus dōst  دوست pös pus pōst  پوست

 -döš- duš- dōš  - دوش -röv- rüy- rōb  - روب

 doršun döröšöm drōšom  علامت low lu rōbāh  روباه

 döröv döru drōw/ɣ  دروغ röxâna rɔxunâ rōd  رودخانه

 -hrâš- höruš- frōxš  - فروش rud rud rōd  رود (دلبند)

 -hörât- hörut- frōxt - فروخت röya lülalɔ rōdīɡ  روده

 nâ ɡal ɡalōɡ  گلو röšnâ rušnɔ rōšn  روشن

 ɡör ɡurexar ɡōr  گور yo rǘya rōy  رويِ

 ɡöš ɡuš ɡōš  گوش rühi rühi *rōyīɡ  رويين

 ɡösfand ɡusfand ɡōspand  گوسفند rö ru rōz  روز

 ɡöžd ɡušt ɡōšt  گوشت röǰǰa ruǰâ rōzaɡ  روز

 ɡu ɡu ɡōy  گوي ürü eru imrōz  امروز

 yoz ɡuhuz ɡōz  گردو rovun rövan rōɣn  روغن

 hövö havúqa habōɣ  هوو hošniǰa öšnušâ šnōšaɡ  عطسه

 hoša hušâ hōšaɡ  خوشه šör sur sōr/šōr شور

 -hošk- huš- hōšid  - خشكيد šü šü šōy  شوهر

 ǰövo ǰu ǰōy  جو -šör- šur- šōy - شوي
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 kabüd kabud kabōd  كبود -süǰ- suǰ- sōz  - سوز

 -köv- kub- kōb  - كوب to tö tō/tū تو

 köya kuyâ *kōdaɡ  سگ töm tömm tōhm  تخم

 köh ku kōh  كوه töra šaqɔl tōraɡ  شغال

 kör kur kōr كور ormö amrud urmōd  امرود

 -koss- pešt- kōst  - كوبيد xörös xörus xrōs  خروس

 küča küčâ kōy كوچه yöq yöh yōɡ/ǰuɣ  يوغ

 kö kuy kōd  كود zör zur zōr زور

هـاي   در مـواردي خاسـتگاه   /ö/هاي جدول زير گوياي اين مطلب است كـه واكـة    مثال
هنگـامي كـه در    /a/*هـاي پيشـين، ماننـد واكـة      ديگري نيز دارد ازجمله گردشـدگي واكـه  

قرار داشـته باشـد، يـا همگـوني واكـة       /ā/*اول باشد و در هجاي بعدي واكة افتادة   هجاي
  شده با واكة بعد از خود. درج

  اي در ابيانه /ö/هاي واكة  خاستگاهديگر  .17جدول 

تر صورت كهن  فارسي اي ابيانه  تر صورت كهن  فارسي  اي ابيانه   
 darāz dörɔz >  دراز xwandan xöndan >  خواندن

 sawār sövɔr >  سوار xwastan xössan >  زدن
 namāz nömɔz >  نماز nifrīn nöfína >  نفرين

 wanaɡ bönâ >  درخت ēzm özöm >  هيزم

 zamān zömun >  زمان hamaɡ hamö > همه

 hambān hömune >  انبان alʔān allön >  الآن

 šamšēr šömšer >  شمشير arzan ârzö́na >  ارزن

 talāfī tölöfi >  تلافي -kām- köm >  (فعل) - كام

 payɣambar payqömbar >  پيغمبر mahram möhram >  محرم

  در طرقي /ö/هاي واكة  خاستگاهديگر  .18جدول 

 طرَقي  ايراني ميانه  فارسي طرَقي  ايراني ميانه  فارسي
 ēdar < endö  اينجا tanāb < tönâf طناب

 kēšādan < beköšâ  م) ش3كشيد ( kanār < könâr  كنار

 čirāɣ < čörâ  چراغ halāk < hölâk  هلاك

 ketāb < kötâb  كتاب qarār < qörâr  قرار
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 xrōs < xörös  خروس nasā < nösâ  نسا

موضوع است. دو واكة پيشين گرد مذكور هاي بالا نشانگر چند  هاي جدول بررسي مثال
انـي ميانـه و يـا ايرانـي نـوي      هـاي پسـين اير   شدة واكـه  يافته و پيشين عمدتاً صورت تحول

هاي ايراني كه مشخصة  ها و گويش ها برخلاف بعضي از زبان هستند. البته در اين زبان  متقدم
ماند و ايـن مسـئله باعـث     ها كماكان باقي مي رود، گردي لب ها در آنها از بين مي گردي لب

چنـين   هـم هـا شـده اسـت.     اي ايـن زبـان   هاي جديـدي در نظـام واكـه    وجود آمدن واكه به
ي جديد همواره نتيجه و صـورت تغييريافتـة يـك آواي واحـد     ها است كه اين واكه  روشن
گرفتـه در   عبارت ديگر تغيير و تحولات صـورت  تر و نتيجة يك فرايند واحد نيستند. به كهن

هاي مشابه آوايي در  بافت استثناء نيست و اين تبديل در هر زبان صددرصد قانونمند و بدون
بـا طرقـي    اي درمقايسـه  تغييـرات در ابيانـه  طـوركلي   موارد معدودي انجام نگرفته است. بـه 

ها در دو زبان مذكور دقيقاً همراسـتا و در   تر است. ديگر آن كه اين دگرگوني مراتب منظم به
تـر باشـد كـه از ايـن تغييـرات       ييك جهت واحد نبوده است. بـراين اسـاس شـايد منطق ـ   

تبديل شـده)،   /u/(كه در فارسي نو به  /ū/واكة  - 1عنوان گرايش نام برد، به اين شرح:  تحت
(كـه در   /u/واكـة   - 2تبديل شده اسـت.   /ü/صورت مشترك به واكة  در اين دو زبان غالباً به

 /ö/تبديل شـده)، در ايـن دو زبـان گـرايش بـه تبـديل و تغييـر بـه واكـة           /o/فارسي نو به 
ــه  (در ــه  (كــه در /ō/واكــة  - 3(در طرقــي) داشــته اســت.  /o/اي) و  ابيان ــو ب  /u/فارســي ن

 /ö/اي) و  (در ابيانـه  /u/شده)، در اين دو زبان گـرايش بـه تبـديل و تغييـر بـه واكـة         تبديل
  نيز نشان داده شده است. 19طرقي) داشته است. اين مطلب در جدول   (در

  اي و طرقي هاي پسين در ابيانه شدگي واكه پيشين .19جدول 

  اي ابيانه    ايراني ميانه    طرَقي
ü  →  ū  ←  ü  
o  →  u  ←  ö  
ö  →  ō  ←  u  
â  →  ā ←  ɔ 

  
  گيري . بحث و نتيجه5

هـاي   ها و گـويش  شدگي در بسياري از زبان بررسي حاضر بيانگر آن است كه فرايند پيشين
تـر   هـاي مركـزي كـه در ايـن تحقيـق دو گونـة آن خـاص        الخصـوص زبـان   ايراني، علـي 
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واكة پيشين گرد جديد شده كه شدند، در دو مورد صورت گرفته و باعث ظهور دو   بررسي
تـرين   اي نشده است. اولين و درواقـع رايـج   در تحقيقات پيشين، به مورد دوم معمولاً اشاره

ارتفـاع و   ايراني ميانه (يا ايراني نوي متقدم) به واكـة هـم   /ū/تغيير، پيشين شدن واكة كشيدة 
توان اين گونه نظر داد كه  ياي و طرقي م بوده است. دربارة دو زبان ابيانه /ü/متناظرش يعني 

اي را،  هاي تيغه برخلاف نظر برخي محققّان كه وجود بافت خاصي، ازجمله وجود همخوان
هـا و در هجـاي پايـاني     اي تيغـه انـد (اگرچـه بعـد از     باعث و سبب اين تبديل عنوان كـرده 

شـده در  هاي ارائـه   كلمات چندهجايي) رخداد بيشتري دارد) ولي همانگونه كه از مثال  (در
تـوان مطـرح كـرد،     اي را نمي آيد، براي آن توجيه و بافت آوايي ويژه ) برمي1.4بخش قبل (

ديگـر گرچـه سـبب يـا علـت ايـن        عبـارت  بلكه بايد آن را فرايندي غيرمشروط دانست. به
درستي مشخص نيست ولي آنگونه كه در برخي منابع زبانشناسي تـاريخي،   شدگي به پيشين

هـاي   عنوان شده، تغيير و گرايشي نسبتاً معمول در زبـان  (Trask, 1996: 89)ازجمله تراسك 
واكة افراشـتة   (context-free)ازبافت  شدگيِ فارغ نيز پيشين (Lass, 1997: 178)دنيا است. لسَ 

/u/ دانـد كـه در    هاي هندواروپايي غربي) بسـيار رايـج و معمـول مـي     كم در زبان را (دست
ي، آلبانيايي، ايسلندي، اسكاتلندي، انگليسـي آفريقـاي جنـوبي و    هايي مثل يوناني آتيك زبان

هـاي منطقـة مركـزي ايـران      ر زبانهلندي رخ داده است. وقوع اين تبديل كه مشتركاً در اكث
  داده، همانگونه كه گفته شد همراستا و در تاييد اين گفته است.  رخ

)، نظـم و ترتيـب بالنسـبه    /ö/شـدگي (يعنـي واكـة     ولي در مورد دوم از فراينـد پيشـين  
شود. در اين مورد يا ماننـد آنچـه در    اي كه در مورد واكة قبلي وجود دارد ديده نمي تقريبي
؛ يا مانند آنچه در طرقي رخ داده اسـت، واكـة   /u/اي رخ داده است، واكة افراشته كوتاه  ابيانه
افراشـتگي   /ū/در مقايسه بـا  ايراني ميانه/ايراني نوي متقدم (كه هر دو  /ō/افراشته كشيدة  نيم
به اين ترتيب اند.  تغيير يافته /ö/ارتفاع خود يعني  اند)، پيشين شده و به واكة هم تري داشته كم

هـا   ر نظـام واجـي ايـن زبـان    با اضـافه شـدن ايـن دو واج، تغييـري در تعـداد و توزيـع د      
  ديگر انشقاق واجي رخ داده است. عبارت آمده و به  وجود به

شـود، حـذف مختصـة     شدگي غالباً مطرح مـي  كه در دنبالة موضوع پيشين نكتة ديگري
هـاي   اسـت كـه البتـه در زبـان     (unroundinɡ)زدايي  ها يا همان فرايند گردي گردي اين واكه

ها ماننـد   شود. از ديد درزماني، برخي از زبان اي و طرقي كمتر ديده مي مركزي ازجمله ابيانه
هاي پيشينِ گرد و غيرگرد را بـه   تقابل و تمايز واكه (Chamorro)اي و چامورو  انگليسي، كره
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ديگر در  عبارت . به(Dohlus, 2010: 27-28)اند  هاي پيشين غيرگرد خود از دست داده نفع واكه
شده، گـردي   هاي پيشين شدگي رخ داده بوده است، سرانجام واكه ها كه قبلاً پيشين اين زبان

. چنين وضعيتي (.ibid)اند  و متناظر غيرگرد خود تبديل شده خود را از دست داده و به قرينه
ــان   ــي زب ــاهراً در برخ ــا    ظ ــز رخ داده و ي ــزي ني ــاي مرك ــت،   ه ــال رخ دادن اس در ح

هـا مشـاهده كـرد.     تر ايـن زبـان   وسال سن شود آن را در گفتار گويشوران كم مي  كه طوري به
هاي منطقة نطنـز اسـت. بـا     زبان مشهودترين مثال قابل ذكر، مورد گونة يارندي از مجموعه

سن  هاي كريستن ، با داده1390هاي پژوهش ميداني نگارنده مربوط به اوايل دهة  مقايسة داده
(Christensen, 1930)       ،اين مسئله معلوم شد كه در اين فاصـلة زمـاني حـدوداً هشـتاد سـاله

انـد از:   ارتهـا عب ـ  حذف گردي در اين گويش كـاملاً رخ داده اسـت. برخـي از ايـن واژه    
/sir/  »سرخ« ،/xin/ » خـون« ،/kiča/ » كوچـه« ،/pira/ » پسـر« ،/riyan/ » روغـن« ،/ši/ » شـوهر«، 

/ǰixča/ »كوچك« ،/pil/ »سن  ؛ كه كريستن»پول(ibid.) صـورت   ترتيب بـه  آنها را بهsür ،χün ،
küčä ،pürä ،rüan ،šü ،ǰüχǰa ،pül .ضبط كرده است  

تـر   ناچيزي دانست كـه در بـيش   (functional load)دليل اين امر را شايد بتوان بارِ نقشي 
وجـود دارد.   /i/با واكة غيرگرد متنـاظرش يعنـي    /ü/هاي مركزي ايران، ميان واكة گرد  زبان
ميان اين دو واكـه انـدك بـوده و    هاي موجود براي تقابل  اين معني كه تعداد جفت كمينه  به
شود كه باعث اختلال  آوا آنقدر نمي هاي هم پس از حذف گردي، تعداد واژه همين سبب  به

اي تقابل اين  هايي كه در ابيانه در تفهيم و تفاهم زباني بگردد. براي نمونه تعداد جفت كمينه
هسـتند كـه در جـدول      پـنج مـورد   دهند طبق بررسي نگارنـده همـين   دو واكه را نشان مي

  اند: آمده  زير

  اي هاي افراشته در ابيانه بل واجي واكهتقا .20جدول 

   /u/   ≈    /ü/   ≈   /i/    

 di  ديدن dü  دود du  دوغ
 ɡi  بايد ɡü  گهُ ɡu  توپ/گوي

 pir  پير pür  پسر ---  --- 

 ši  پهن (پهن كردن) šü  شوهر ---  --- 

 âvri  ابري âvrü  ابرو ---  --- 
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صـورت تغييريافتـه و    /u/ها همچنين نشانگر آن بودند در مواردي كه واكـة   بررسي داده
شـدگي رخ نـداده كـه     شـين هاي خيشـومي اسـت، پي   پيش از همخوان /ā/شدة واكة  افراشته
  به انجام رسيده بوده است.  /ā/قبل از افراشتگي واكة  /u/شدگي واكة  دهد پيشين مي  نشان

اســت كــه غالــب تغييــرات آوايــي از نظــر دور داشــت ايــن  نكتــة ديگــري كــه نبايــد
روند  مي كنند و سپس ازبين اي خاص عمل مي هستند و فقط براي يك دوره و زمانه  مقطعي

(Trask, 1996: 91) اي  هاي مورد بحث نيز صادق است. در ابيانـه  كه اين موضوع دربارة زبان
متوقـف شـده و كلمـات قرضـي      تقريبـاً  /u/شـدگي امـروزه دربـارة واكـة افراشـته       پيشين

دهد، اگرچه درمـورد واكـة ميـاني (يعنـي تبـديل       واجدشرايط را تحت تأثير خود تغيير نمي
/o/   فارسي به/ö/  و كلمـاتي كـه در فارسـي داراي    اي) هنـوز كـاملاً فعـال اسـت      در ابيانـه

  شوند. تلفظ مي /ö/هستند، در اين گويش مشمول تبديل شده و با واكة   /o/  واكة
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